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مرگ ۷۸۶ نفر  بر  اثر غرق شدگی 
در سال جاری

مهــر: در ۹ماهــه ســال جــاری ۷۸۶ نفر بــر اثر  �
غرق شــدگی جان خود را از دســت دادنــد. این رقم 
در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل که آمار تلفات 
غرق شــدگی ۸۱۲ نفر بود ۳.۲ درصــد کاهش یافته 
است. پزشکی قانونی کشــور اعلام کرد: در این مدت 
۶۷۴ مرد و ۱۱۲ زن بر اثر غرق شــدگی در کشــور جان 
باخته انــد. همچنیــن در ۹ماهه امســال براســاس 
آمارهای موجود اســتان های مازندران بــا ۱۱۵ (۱۰۲ 
مرد و ۱۳ زن)، خوزســتان با ۱۱۱ (۹۲ مــرد و ۱۹ زن) 
و گیلان با ۹۲ فوتی (۷۸ مرد و ۱۴ زن) بیشــترین آمار 
تلفات غرق شدگی را داشــته اند. این آمار به ترتیب در 
اســتان مازندران با ۱۲.۹ درصد و در استان خوزستان 
با ۱۴.۶ درصد کاهش مواجه بوده اما در استان گیلان 
تلفات غرق شــدگی رشــد ۵.۷ درصدی داشته است. 
در این مدت بیشــترین آمار غرق شدگی با ۲۰۳ کشته 
مربــوط به رودخانه ها بوده که شــامل ۱۶۹ مرد و ۲۴ 
زن می شــود. پــس از آن به ترتیب بیشــترین تلفات 
غرق شــدگی مربوط به دریا با ۱۷۸ فوتی  (۱۶۰ خارج 
طرح و ۱۸ در محدوده مجاز)، اســتخر ۱۱۰، کانال ۸۱، 
دریاچه مصنوعی و ســد ۶۸، چاه ۲۲، دریاچه طبیعی 

۱۷ و سایر مکان ها ۱۰۷ نفر بوده است.

اعطای کسر خدمت تحقیقاتی برای 
دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ایسنا: جانشین بنیاد نخبگان ســتاد کل نیروهای  �
مسلح از تمدید مصوبه اعطای کسر خدمت تحقیقاتی 
به مشمولان سربازی تا پایان سال ۹۹ خبر داد. سردار 
سیدعلیرضا قاسمی درباره مصوبه کسر خدمت های 
ســربازی در ازای انجام فعالیت های تحقیقاتی برای 
مشمولان گفت: مصوبه اعطای کسر خدمت سربازی 
به کســانی کــه فعالیــت تحقیقاتی بــرای نیروهای 
مســلح انجام دهند، با موافقت مقام معظم رهبری، 
تا پایان ســال ۹۹ تمدید شــد. وی در توضیح بیشتر و 
نحوه اجرای این طرح گفت: در این طرح که مختص 
دانشــجویان مقطع کارشناسی ارشــد و بالاتر اســت، 
افراد می توانند بــا مراجعه به بنیاد نخبگان نیروهای 
مســلح یا ســازمان های تحقیقاتی نیروهای مسلح، 
طرح تحقیقاتی متناسب با رشته و گرایش تحصیلی 
خــود را دریافت کرده و با ارائه آن، دو تا ۱۹ ماه کســر 
خدمت دریافت کنند. قاسمی با بیان اینکه متقاضیان 
می توانند با توجه به مأموریت و وظایف سازمان های 
تحقیقاتی، به این مراکز مراجعه مســتقیم داشــته و 
طرح تحقیقاتی دریافت کنند، گفت: همچنین برابر این 
طرح، سازمان های تحقیقاتی می توانند به دانشگاه ها 
مراجعــه و نســبت به جذب دانشــجو متناســب با 
طرح های تحقیقاتی، حــوزه مأموریتی و امور دفاعی 
کشــور اقدام کنند. به گفته جانشــین بنیــاد نخبگان 
ســتاد کل نیروهای مســلح، درصورتی که داوطلبان 
کارشناسی ارشــد و دکترا موضــوع پایان نامه خود را 
موضوعات تحقیقاتی نیروهای مســلح قرار دهند، از 
کســر خدمت مناسب برخوردار خواهند شد.  قاسمی 
درباره فرایند بررســی و اعطای کسر خدمت نیز گفت: 
این فرایند به نحوی است که فعالیت های تحقیقاتی 
انجام شده در سازمان های تحقیقاتی نیروهای مسلح 
ارزیابی و میزان کســر خدمت به این بنیاد پیشــنهاد و 
پس از بررســی در کمیســیون مربوطه میزان کســر 
خدمت تعیین و اعلام می شود. جانشین بنیاد نخبگان 
ســتاد کل نیروهای مســلح اضافه کرد: دانشجویان 
کارشناسی ارشد و بالاتر می توانند حین تحصیل و پس 
از فارغ التحصیلی تا زمان اعزام به خدمت ســربازی 
مبــادرت به اجــرای طــرح تحقیقاتی کرده و کســر 
خدمت مناسب دریافت کنند. قاسمی گفت: سربازان 
وظیفه با تحصیلات یادشــده نیز درصــورت تمایل و 
تــوان می توانند حین خدمت ســربازی، فعالیت های 
تحقیقاتی از سازمان های نیروهای مسلح اخذ و کسر 
خدمت دریافت کنند، ازاین رو به این دسته از دواطلبان 
توصیه می شــود از ســازمان هایی که در آن خدمت 

می کنند طرح تحقیقاتی دریافت کنند.

خبر

 زنان، سرپرست ۳ میلیون خانواده 
در کشور هستند

فــارس: رئیــس مرکــز مطالعــات فرهنگــی و  �
آینده پژوهــی ژرفا با ابــراز نگرانــی از افزایش نرخ 
طلاق در کشــور به رقمی حدود ۲۲ درصد به عنوان 
یکــی از مهم تریــن عوامــل تشــکیل خانواده های 
«زن سرپرســت»، گفــت: امروز حداقل ســه میلیون 
خانواده زن سرپرســت در کشور وجود دارد که حدود 
۱۵ درصــد ۲۲ میلیــون خانــواده ایرانی می شــود. 
صالح اســکندری، رئیس مرکز مطالعات فرهنگی و 
آینده پژوهی ژرفا با اشــاره به تغییر الگو های ســنتی 
و مذهبی، گفت نقش جنســیت ها در خانواده شامل 
هویــت مردانه و زنانه در کار، خانه، الگوهای زندگی 
و مراقبت ها در حال تغییر اســت. به عنوان نمونه با 
افزایش ســهم خانواده های هر دو والد شاغل، سهم 
مشارکت مردان در کارهای خانه افزایش یافته است. 
ســهم خانواده های زن سرپرست نسبت به دهه های 
پیش رشد داشــته است که این به نوبه خود مخاطره 
فقر و برخی ناهنجاری های اجتماعی را افزایش داده 
اســت. وی با ابراز نگرانــی از افزایش نرخ طلاق در 
کشــور به رقمی حدود ۲۲ درصــد به عنوان یکی از 
مهم ترین عوامل تشــکیل خانواده های زن سرپرست، 
گفت: امروز حداقل سه میلیون خانواده زن سرپرست 
در کشــور وجــود دارد کــه حــدود ۱۵ درصــد ۲۲ 
میلیون خانواده ایرانی می شــود. اســکندری سهم 
زنان سرپرســت خانوار را در سال ۱۳۸۵ حدود  ۹٫۵ 
درصد خانواده های ایرانی ذکر کرد و گفت: این روند 
به خصــوص در کلان شــهرها و مراکز اســتان در ۱۰ 
سال گذشــته تصاعدی بوده است. وی فوت همسر 
و هرگز ازدواج نکــردن دختران را نیــز یکی دیگر از 
عوامل افزایش زنان سرپرســت خانــوار عنوان کرد 
و گفــت: به علت نبود  تمایل بــه ازدواج، امروز آمار 
تجرد دختران بالای ۳۰ ســال به بیش از یک میلیون 
نفر رسیده اســت که برخی از این دختران نیز دارای 
تحصیلات دانشــگاهی هســتند و حاضر نمی شوند 
پــس از اتمام تحصیــلات پیــش خانواده های خود 
برگردند و ترجیح می دهنــد با اجاره کردن خانه های 
مجردی در شــهرهای محل تحصیل خود که عمدتا 

کلان شهر هستند، زندگی کنند. 

صادرات داروی ایرانی
 ۳ برابر می شود

ایرنا: رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: در فضای  �
پس از برجام و در فاصله کوتاه ســه ساله، صادرات 
دارو از ایران سه برابر می شود و رشد قیمت داروهای 
وارداتی نیز متوقف می شــود. میزان صادرات دارو از 
کشــور هم اکنون کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار در سال و 
میــزان واردات دارو و مواد دارویی به کشــور حدود 
یک میلیاردو ۲۵۰میلیون دلار اســت. رسول دیناروند 
دربــاره تأثیر برجام بر بازار دارویــی ایران گفت: بعد 
از برجــام و برداشته شــدن تحریم هــای بانکی، دو 
انتظار مهــم افزایش صادرات دارو از کشــور و تأثیر 
رفــع تحریم ها در قیمــت داروهــای وارداتی برای 
نظــام دارویی کشــور به وجــود آمــد. تحریم های 
بانکی در ســال های گذشته راه انتقال پول بسیاری از 
شرکت های دارویی را مسدود کرده بود و شرکت های 
صادرکننــده زیــادی داریم کــه هنوز نتوانســته  اند 
پول های ناشــی از فــروش محصولات خــود را به 
کشــور منتقل کنند. وی افزود: میــزان واردات دارو 
و مواد اولیه دارویی به کشــور اکنون ســالانه حدود 
یک میلیاردو ۲۵۰ میلیون دلار اســت و تا سال ۱۴۰۴ 

این میزان افزایش نیز خواهد یافت.

برگزاری دوره آموزش
 اخلاق پزشک برای پزشکان

ایرنــا: رئیــس چهارمیــن کنگره ســالانه اخلاق  �
پزشــکی و پرســتاری ایــران از آغــاز مقدماتی برای 
تربیت فلوشیپ اخلاق پزشکی در رشته های مختلف 
پزشــکی خبر داد و گفت: کلیت این دوره در شورای 
عالی اخلاق پزشــکی به تصویب رســیده است. باقر 
لاریجانی خاطرنشــان کرد: متخصصان برای آموزش 
اخلاق پزشــکی نیاز به مدرک خاصــی ندارند، اما با 
طی کردن یک دوره فلوشیپ اخلاق پزشکی می توانند 
منشــأ تحول اخلاق پزشــکی در بخش یا رشته خود 
باشند و امیدواریم بستر کار دانشجویان اخلاق پزشکی 
را به عنوان اعضای هیأت علمی، کمیته های پژوهشی 
و بالینــی فراهم آوریــم. لاریجانی ادامــه داد: همه 
رشته های پزشــکی نیازمند دریافت کدهای اخلاقی 
رشته خود هستند. شــورای عالی اخلاق پزشکی در 
وزارت بهداشــت هر هفته جلسه دارد و درعین حال 
برنامه های تحول اخلاق پزشکی پیگیری می شود که 
از جمله این برنامه ها می توان به برنامه اســتراتژیک 
۱۰ ســال آینده اخلاق پزشکی کشور اشاره کرد و امید 
است با اجرای این برنامه ها جایگاه دانش آموختگان 
اخلاق پزشکی را تعالی ببخشیم. وی گفت: در اینکه 
برخی گروه های پزشــکی چالش های اخلاقی دارند 
شکی نیست، اما هزاران و میلیون ها خدمت پزشکی 
با حسن رابطه بیمار و پزشک در کشور انجام می شود. 
برخی از موارد چالش های اخلاق پزشــکی با داشتن 
کدهای پزشکی -که انجمن های علمی می توانند این 
کدها را طراحی کنند- اصلاح شدنی است؛ گاهی نیز 
اتفاقاتی در گروه پزشــکی به علت نداشــتن دانش و 
چارچوب مشــخص اخلاق پزشــکی و ظهور مسائل 
جدید، رخ می دهد که مختص ایران نیست و در همه 
جای دنیا وجود دارد؛ بنابراین اخلاق پزشــکی باید در 

کشور گسترش یابد.

دریچه

جامعه

برای من مهم ترین حس، حس 
داشتن خانواده بود، حس 

وابسته بودن به یک خانواده. یک  بار 
حسش کردم. وقتی پدرم فوت کرد، 
پزشکی قانونی من را برای شناسایی 

صدا کرد. یادم می آید توی سالن 
انتظار نشسته بودم که فامیلی ام 
را صدا کردند و نسبتم را با مرده 

خواستند و من گفتم پسرش هستم. 
این اولین بار بود که فهمیدم با کسی 

نسبت دارم

شهرزاد همتى

مسعود
قرارمــان دفتــر روزنامــه اســت. بــا بچه های 
ترخیصــی بهزیســتی، همان هایــی که ۱۸ ســاله 
کــه می شــوند، باید بــرای زندگی کــردن در بیرون 
از بهزیســتی آماده شــوند. زندگی کــه هیچ وقت 
تجربه اش نکرده اند. آنها در ۱۸ ســالگی دوباره سر 
راه گذاشته می شــوند. این تعریف مسعود است از 
اتفاقی که در ۱۸ ســالگی تجربه کرده. مسعود یک 
روز زودتــر از دو نفر دیگر می آید. پســری ریزنقش، 
با صورتــی آرام و خجالتی. کتی چرم بر تنش دارد 
که بــرادر بزرگ ترش برایش خریده. این کت شــاید 
مهم ترین پل ارتباطی او با برادرش باشد. وقتی روی 
صندلی می نشیند و از او درباره روابط صمیمی اش 
با برادرش ســؤال می کنم با تبختر دستش را روی 
کتش می گــذارد و می گوید: «کتم را داداشــم برام 
خریده...» مســعود ۲۲ ســاله اســت. چهارســاله 
که می شــود، زندگــی اش عوض می شــود، مجبور 
می شود توی چهارسالگی شــبیه آدم بزرگ ها فکر 
کند. درســت از همان روزهایی کــه پدرومادرش از 
هم جدا می شــوند و مســعود و دو برادرش معنی 
بحران زندگــی را می فهمنــد، همان وقت هایی که 
مادر می رود و مســعود دیگر او را نمی بیند، همان 
روزهایی کــه پدر به خاطــر اعتیــاد از بزرگ کردن 
او و بــرادرش عاجز می شــود، همــان وقت هایی 
که مســعود و بــرادرش بیــن فامیــل می چرخند، 
همان روزهایی که طاقت ها طاق می شــود، همان 
روزهایی که مســعود هفت ساله و برادرش مجبور 
می شــوند زندگی در جای دیگــری را امتحان کنند. 
زندگی در بهزیســتی. مسعود می خواهد قصه بعد 
از ترخیصــش را تعریف کند، از همــان وقتی که با 
هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار شــد تا برود و 
زندگی تازه ای را شــروع کند. می گوید: «خب اولش 
هیجان انگیز اســت، هم هیجان انگیز هم ترسناک. 
اینکــه تو دیگر برای خوابیدنت قرار نیســت جواب 
پس بدهی، برای اینکه شــاید یک روز دلت نخواهد 
بعد از ظهر نخوابــی کتک نمی خوری، اینکه وقتی 
می خواهــی با دوســتانت بیرون بروی، ســر اولین 
پیچی که به بهزیســتی می رســد، برای اینکه آنها 
نفهمند تو بچه بهزیســتی هســتی، راهــت را کج 
نمی کنــی و زنگ یک آپارتمــان بی ربط را نمی زنی. 
اینکــه تو کلید یــک خانه را داری کــه درش را باز 
کنی و واردش بشــوی، اعتمادبه نفس عجیبی را به 
تو می دهــد که هیچ وقت دیگــر تجربه اش نکرده 
بودم». مسعود ســال ۷۸ وقتی هفت ساله بود به 
بهزیســتی آمد، برادر بزرگ ترش را هم به پرورشگاه 
ســپرده بودند، حالا آن بــرادر ازدواج کرده، همانی 
که مســعود با تبختر کتی را که برایش خریده نشان 
می دهد، همانی که فامیلی است که مسعود گاهی 
به خانه اش ســر می زند. مســعود می گوید واضح 
است که برای ما بهزیستی و پرورشگاه جای خوب و 
هیجان انگیزی نیست. او تعریف می کند: «یک بچه 
هفت ســاله، نیاز به محبــت دارد، همه تصوراتتان 
را دور بریزید، ما هیچ وقت مددکاری نداشــتیم که 
او را پــدر یا مادر صدا بزنیم. آنها همیشــه خانم و 
آقای فلانی بودنــد. آدم هایی که مراقبــت از ما را 
به عهده داشــتند تا یک وقت خرابــکاری نکنیم، تا 
ظهرها وقت خواب کله مان را از پتو بیرون نکنیم، تا 
وقتی حامی ها به دیدنمان می آیند آدم های مؤدبی 
به نظر برســیم. روابطمان هیچ وقت بیشــتر از این 
نبود. نــه ما می خواســتیم و نه آنها. هــر دویمان 
بــه این ارتباط ماشــینی راضی بودیم...» مســعود 
هنــگام ترخیص هفت میلیون تومان از بهزیســتی 
می گیــرد، چهارمیلیون تومان هــم خودش با پول 
توجیبی هایــش جمــع کرده بــوده، با ایــن پول ها 
می توانــد یک نیــم طبقه در افســریه اجــاره کند، 
خانه ای قدیمی که برای اجاره آن ۱۱ میلیون تومان 
پیش داده و ماهــی ۳۰۰ تومان هم اجاره می دهد. 

اسباب و اثاثیه را هم که قرار بوده از بهزیستی بگیرد 
خــودش تهیه می کنــد، تمام چیزی که بهزیســتی 
بــه عنوان اثاثیــه به او می دهد یک فرش اســت و 
تمام. تا همین یک ماه پیش حقوق مســعود ۳۵۰ 
هزارتومان بود، ۳۰۰ هزارتومان هزینه اجاره خانه و 
۵۰ هزارتومان می ماند برای خورد و خوراک و همه 
چیزهایــی که یک جوان ۲۳ ســاله می تواند دلش 
بخواهد.. . مسعود حالا در یک صحافی کار می کند 
و ۷۰۰ هزارتومان حقوق می گیرد، تا همین پارســال 
دانشــجوی رشــته تربیت بدنی بود و حالا انصراف 
داده، چون شــرایط و روحیه درس خواندن نداشته. 
مســعود می گوید: «من فوتبالیســت خیلی خوبی 
هســتم. یک فوتبالیســت درجه یک که قرار بود در 
زمان دبیرستان در یکی از باشگاه های اصلی شروع 
به فوتبال بازی کردن بکنم که نشد. چرا؟ چون پول 
نداشــتم. الان اما اگر کار سربازی ام جور بشود، دلم 

می خواهد فوتبالیســت شــوم. 
می دانــی؟ این ســربازی برای 
بود. من  ما خیلی بي انصافــي 
خودم انگار ۲۳ ســال سربازی 
کردم. حالا باز هم باید سربازی 
بروم. باید برای سربازی خانه ام 
را تحویــل بدهم، بعد وقتی که 
پادگان می روم، شــب ها جایی 
اما راهی  ندارم.  برای خوابیدن 
ندارم. باید سربازی بروم که مرد 
بشــوم. انگار هنوز مرد نشدم... 
ایــن همــه رنج کشــیدن برای 

مردشدنم کافی نبوده...»
وقت رفتن از آرزوهایــش تعریف می کند. کتش 
چرمــی اش را برمی دارد و می گویــد: «آرزو که زیاد 
دارم. مثــلا آرزو دارم فرهــاد مجیــدی را از نزدیک 
ببینــم. وااااااااااااای خــدا. یعنــی می شــه؟ شــما 
می تونید فرهاد مجیدی رو راضی کنید من از نزدیک 
ببینمــش؟ باهاش حرف بزنــم... آرزو هم دارم که 
فوتبالیست بشم برای بچه های بهزیستی یک کاری 
بکنم. چون حامی ها فکر می کنند مهم ترین کمک به 
ما غذادادن به ماســت. هیچ وقت فکر نکردند پول 
این غذا را به حســاب ما بریزند . من اگر فوتبالیست 
بشــوم، حتما حتما حتما برای همه بچه ها حساب 
باز می کنم تا هم سربازی شان را بخرند، هم انصراف 
از تحصیل ندهند، هم وقتی ترخیص شــدند، شــب 
اول ترخیص مثل ما توی پــارک نخوابند، بروند یک 
هتل درجه یک و تا صبح فوتبال تماشــا کنند. چون 
کســی نیست توی سرشــان بزند و بگوید بچه جان 

بگیر بخواب. ساعت از ۱۰ شب گذشته...»
مصطفی

مصطفی از ۱۰ سالگی در بهزیستی زندگی کرده. 
مادرش خانه ســالمندان است و پدرش فوت کرده. 

علاقــه ای به دیدن مادرش نــدارد و از خانواده اش 
هم هیــچ خبری ندارد. همســایه ها مصطفی را به 
بهزیستی می فرستند و مصطفی زندگی در بهزیستی 
را شــروع می کند. مصطفــی را در ۱۰ســالگی یک 
خانواده خواســته بود، یک پیرزن و پیرمرد که ساکن 
ایــران نبودند. مصطفی می گویــد: «آخر هفته ها به 
خانه شان می رفتم. ســنم کم بود. بهزیستی به آنها 
گفــت باید خانه به نامم بکننــد و آنها هم خانه ای 
در ایران نداشــتند که به نامــم بکنند. آخرش هم از 
ایران رفتند. بعد جالبی ماجرا می دانی کجاســت؟ 
جالبــی ماجرا اینجاســت کــه وقتی از بهزیســتی 
ترخیص شــدم، چیــزی به نامم نبود. شــب ها توی 
پــارک می خوابیدم. پنج میلیون تومان به من دادند؛ 
امــا اگر با آنهــا بودم، حتی اگر چیــزی هم به نامم 
نمی کردند دست کم یک خانواده داشتم یا در بدترین 
شــرایط، حال  و روزم با الان فرقی نداشت. می دانی 
مــن فکر می کنــم بچه کوچک 
برای بهزیســتی درآمدزاســت. 
بچــه کوچــک ترحــم جلــب 
می کند. بچــه کوچک را آدم ها 
دوست دارند و به خاطرش پول 
می دهنــد و برای همیــن ما را 
مصطفی  نمی دهند...»  تحویل 
تا ۱۷سالگی میهمان پرورشگاه 
بــوده و حــالا ۲۲ ســال دارد. 
بیرون،  آمــدم  «وقتی  می گوید: 
با دوســتانم پول هایمان را روی 
هم گذاشــتیم و خانــه گرفتیم، 
یک خانه سمت شهرری. دیپلم 
گرفتیم و تا ترخیص شدم کارهایم را کردم و معافی 
گرفتــم؛ چون خیلی جالب اســت ما باید ســربازی 
برویــم. یک میلیون تومــان هزینه کــردم تا معاف 
شــدم». مصطفی تــا همین یک ماه پیــش، در یک 
عطــاری کار می کرده، حالا بی کار اســت و خرجش 
را ازطریق پس اندازی که داشته، می دهد. مصطفی 
می گوید: «درمجموع، ۱۰ ســال در بهزیستی زندگی 
کردم. ۱۰ســالی که یک عمر گذشــت. ۱۰ســالی که 
دردهای زیادی داشــت. ۱۰سالی که پر از ترحم بود، 
۱۰ســالی که نتوانســتیم به مددکار بفهمانیم وقتی 
می آیی مدرســه، این بلا را سر ما نیاور. بگذار بگویم 
با ما چه می کردند. ما ۹ نفر بودیم، ۹ تا بچه کوچک 
که همیشــه انگ بچه بهزیســتی، بچه پرورشگاهی 
داشتیم و نمی خواســتیم کسی هم بفهمد. هرکدام 
از مــا ۹ نفــر را توی یک کلاس می فرســتادند. بعد 
ســر صــف لعنتی مدرســه، وقتــی همه ایســتاده 
بودند، مددکار بهزیســتی می آمد پشــت میکروفون 
می گفــت بچه هــای بهزیســتی به دفتــر مراجعه 
کنند... ما یخ می کردیــم. همه نگاه ها می چرخید تا 
بچه های بهزیستی را ببیند. بعد بچه های بهزیستی 

از بین صف بیرون می آمدند، زیر نگاه های ســنگین 
همکلاسی هایشــان. حالا دیگر معلوم بود بچه های 
بهزیستی هستیم. هزار بار به مددکار گفته بودیم این 
بلا را ســر ما نیاورد و هزار بار این بلا را سر مان آورده 
بود...» مصطفی می گوید سر همین ماجرا سر همین 
حرف که آخی، بچه بهزیســتی! با همکلاسی هایش 
گلاویــز شــده بود. مصطفــی بغضــش می ترکد و 
می گوید: عقلشــان نمی رســید دســت کم برایمان 
کیف های شــبیه هم نخرند. یــک ذره به خاطر ما از 

خودشان خلاقیت به خرج نمی دادند.
اشــک هایش را پــاک می کنــد و می گوید: «۱۸ 
سالمان شــد، گفتند برو، همین. خیلی ترسناک بود. 
همیــن خیلی ها را بیچاره کرد. مثــل امید ناصری. 
آن موقع که امید ناصری مرد، من ۱۴ سالم بود. امید 
۲۳ ســالش بود. یادم می آید زمســتان سختی بود 
و ما مجتمع شــهید باقری بودیم. امید معتاد شده 
بود. مثــل بچه های معتادی که به خانه پدرشــان 
پنــاه می آورند، می آمــد گریه می کــرد که راهش 
بدهند. کســی محلش نمی گذاشت. بچه ها شب ها 
غذاهایشــان را برای شــام به امیــد می دادند. یک 
روز صبح جنازه اش پشــت در پیدا شد...». تلخ ترین 
خاطــره مصطفــی همین اســت... . بعــد که فکر 
می کند یک خاطره دیگــر هم دارد، می گوید: «رفته 
بودم استادیوم. وقتی برگشتم فردا صبحش بیرونم 
کردنــد، گفتند دیــر آمدم، تا صبح پشــت در نگهم 

داشتند. فقط ۱۵ سالم بود...»
مصطفی آرزو دارد یــک روز عطاری خودش را 
باز کند. آرزویی که به خاطرش به بهزیستی مراجعه 
کرده تا ۱۵ میلیون وام بگیرد؛ اما بهزیستی گفته باید 
دو نفر ضامن بیاورد. می گوید: «خنده دار است. من 
کسی را جز بهزیستی نمی شناسم؛ اما به جای اینکه 

آنها ضامنم بشوند، باید برایشان ضامن بیاورم...»
محسن

محســن هــم ۲۲ ســال دارد. او ۱۱ســالگی به 
بهزیستی آمده است. ماجرای آمدنش به بهزیستی 
را این طور تعریف می کند: «پدرم اعتیاد داشــت و ما 
با مــادرم زندگی می کردیم. یک روز، مادر ما را برای 
تعطیلات به خانه پدربزرگم برد و قرار شد آخر هفته 
به دنبالمان بیاید که نیامد، دیگر نیامد... . بعد از دو 
ســه ماه، دیگر پدربزرگم شرایط نگه داری ما برایش 
مقدور نبود و ما به بهزیســتی آمدیم». محسن حالا 
آتلیه عکاسی دارد و با مصطفی و برادرش، خانه ای 
در شــهرری اجاره کرده اســت. او درباره بازی های 
عجیب زندگی اش خیلی حــرف می زند و می گوید: 
«همه تصوراتتان از بهزیستی را دور بریزید. قرار بوده 
همه مربیان ما مدرک مددکاری داشــته باشــند، اما 
چنین چیزی نبود، مربی داشتیم که مسافرکش بود، 
مربی داشتیم که حواســش نبود و وقت خماری با 
سیخ و ســوزن از اتاقش برای ساکت کردن ما بیرون 
می آمد. ما هیچ رابطه عاطفی با هیچ کس نداشتیم. 
هیچ کس نبود بــه ما مهارت زندگی کردن یاد بدهد. 
بعد از این هم که ۱۸ سالم شد، با پنج میلیون تومان 
دوباره گذاشتنمان سر راه. به همین راحتی همه چیز 
تمام شد و من ماندم و کلی علامت سؤال... . محسن 
می گوید: «زندگی ما بازی های عجیبی داشت. برای 
من مهم ترین حس، حس داشتن خانواده بود، حس 
وابســته بودن به یک خانواده. یک  بار حسش کردم. 
وقتی پدرم فوت کرد، پزشــکی قانونــی من را برای 
شناســایی صدا کرد. یادم می آید توی ســالن انتظار 
نشســته بودم که فامیلی ام را صدا کردند و نســبتم 
را با مرده خواســتند و من گفتم پسرش هستم. این 

اولین بار بود که فهمیدم با کسی نسبت دارم...»
پ.ن: اینهــا فقــط بخشــی از قصــه بچه های 
ترخیصــی از بهزیســتی اســت. بچه هایــی که از 
۱۸ســالگی رها می شــوند تا زندگــی در هیاهوی 
شــهر را خودشان یادبگیرند. اســم آنها به خواسته 

خودشان مستعار انتخاب شده است.

۳ بُرش از  زندگی بچه های ترخیصی از بهزیستی

را ۱۸ سالگی دوباره سر  راه گذاشتند ما 
دوشنبه   5 بهمن 1394سال سیزدهم    شماره 2504

شــرق: اعضای شــورای صنفی حدود ۴۰ دانشگاه 
کشــور در اعتــراض بــه نحــوه واگــذاری و اداره 
خوابگاه هــای دانشــجویی در نامــه ای خطاب به 
رئیس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری اعتــراض خود را اعلام کردند. 
در این نامه آمده اســت: با توجه به مشکلات مالی 
فراوان دانشــجویان خوابگاهی به علت وضعیت 
اقتصادی کشور و فشارهای روزافزون بر دانشجویان 
متعــدد  درخواســت های  و  خانواده هایشــان  و 
دانشــجویان در تجمعــات اعتراضــی و همچنین 
مراجعات مکرر به دفاتر شــوراهای صنفی مبنی بر 
کاهش هزینه های اســکان و تغذیه و بهبود کیفیت 
خدمات رفاهی، ما شورای های صنفی دانشگاه های 
کشــور به عنوان نماینــده قانونی دانشــجویان از 
ریاست محترم صندوق رفاه تقاضا داریم تا با تدبر و 
ایجاد راهکاری به دور از هرگونه تنش برای کاستن 
از فشــار مالــی و بهبود کیفیت خدمــات رفاهی و 
همچنین در راستای تعالی و پیشرفت کشور که در 
گرو انجام رسالت دانشجویی این دانشجویان است، 
پیشــگامی خود را با ایجاد فضای سراسر آرام برای 
ایفای نقش دانشجویان در این عرصه نشان دهید. 
مطالبــه کنونی و ضروری ما تغییــر در ماده چهار 

آیین نامه نحوه واگذاری و اداره خوابگاه دانشجویی 
صندوق رفاه است که دانشجویان  مقطع کارشناسی 
و دکترا به مدت هشــت نیم ســال و دانشــجویان 
مقطع کارشناسی ارشــد ناپیوســته به مدت چهار 
 نیم ســال حق اسکان در خوابگاه   و استفاده از دیگر 
خدمــات رفاهی را دارند. دانشــجویان به ناچار و با 
توجه به مشــکلات عدیده مالی، آموزشی، رفاهی 
و... وارد ترم ســنوات می شــوند. افزایش نامعقول 
نرح تغذیه و اســکان ســنوات از توان بســیاری از 
دانشــجویان خارج است.  تقاضا داریم که ترم اول 
سنوات برای کلیه مقاطع تحصیلی از  شمول قانون 
ســنوات خارج شــود. همچنین  بعد از این، ترم ۱۰ 
در مقطع کارشناســی و دکترا، ترم شش در مقطع 
کارشناسی ارشد، ترم های نخست سنوات محسوب 
شود و هزینه مازاد اخذشــده از  دانشجویان ترم ۱۰ 
کارشناســی و دکترا و ترم شــش کارشناسی ارشــد 
بــه صــورت اقســاط دریافت شــود.  بــا توجه به 
رویکرد چند ســال اخیــر وزارت علــوم، امیدواریم 
که این مشکلات بهانه ای نباشــد تا دولت از زیربار 
 مســئولیت های خود شــانه خالی کند و در نهایت 
به ارائه طرح هایی چــون بومی گزینی-که عواقب 

ناگواری دارند  –منجر شود . 
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